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چکیده
ناپایداری فرایند پیشرفت و توسعه از معضلات مزمن توسعه در ایران است. این مقاله می کوشد 
تبیینی از چرایی این ناپایداری ها بدست دهد. پرسش اصلی این مقاله، عوامل مؤثر بر ناپایداری 
فرایند توسعه در ایران و دوره جمهوری است. فرضیه مقاله؛ »فقدان اجماع نخبگان راهبردی در 
ســطح ایده، الگو و نحوه ی اقدام و تداوم برنامه های توســعه، ضعف در فرایندهای مشارکتی و 
تمرکز گرایی به مثابه الزامات پایداری توســعه مبتنی بر تجارب جهانی، عوامل ناپایداری توسعه 
در ایران به طور کلی و همچنین در دوره جمهوری اســلامی« اســت. روش پژوهش متاتحلیل 
کیفی از یافته های پژوهشــگران و داده های در دسترس اســت. یافته های پژوهش نشان می دهد 
که فرایند توســعه در ایران و جمهوری اسلامی متأثر از عملکرد عوامل یاد شده، دچار ناپایداری 

مزمن و گاهی تناوبی است.
واژگان کلیدی: توســعه، توســعه پایدار، ناپایــداری، اجماع نخبگان، فرایندهای مشــارکتی، 

تمرکز زدایی، جمهوری اسلامی

 nghesari@ut.ac.ir                      )1. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران. ایران. )نویسنده مسئول
2. استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران. ایران.

3. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران،گرایش مسایل ایران، تهران. ایران.

ناپایداری توسعه در جمهوری اسلامی ایران:
اجماع نخبگان، فرایندهای مشارکتی، تمرکز زدایی

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال DOR: 20.1001.1.23295599.1401.10.1.7.1ن

تاریخ دریافت مقاله: 1398/6/20                    تاریخ پذیرش مقاله: 1400/12/18    صص: 7-27



14
01

ر  
ــا

هـ
، ب

)2
ی1

یاپ
 )پ

ک
ره ی

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

8
مقدمه و بیان مسئله

با گذشــت بیش از یک قرن از تجربه و تلاش های دولت هــا و حکومت ها در ایران و به ویژه در 

چارچوب نظام جمهوری اســلامی، جامعه ایران در حال پیشــرفت و توسعه قلمداد می شود و 

مســائل آن رو به فزونی و راه حل ها دور از دســترس اســت، این در حالی است که پایدارسازی 

فرایندها و دســتاوردهای پیشرفت و توسعه، خود بخشــی از الزامات و لوازم پیشرفت و توسعه 

محسوب می شود، ناکامی در رسیدن به اهداف مورد انتظار پنج برنامه ی عمرانی پیش از انقلاب 

اســلامی و شش برنامه ی توســعه در دوره جمهوری اسلامی ایران، خود بخشی دیگر از مسائل 

پیشــرفت و توسعه در ایران شــده است. مسئله این اســت که بدون درک روشنی از وضعیت و 

علل موجده ی ناپایداری ها، توقف این روند و پایدارســازی دستاوردها همواره با معضل مواجه 

خواهــد بود. از این رو مســئله اصلی این مقاله، تلاش برای بازنمایــی برخی از علل و عواملی 

 داخلی است که ناپایداری در فرایند و وضعیت توسعه در ایران را ایجاد می کند. 
ً
ماهیتا

1. اهداف و پرسش های پژوهش

پایدارســازی از اقدامات کلیدی حوزه مطالعات و اقدامات توسعه است. پایدارسازی فرایندها 

و دستاوردهای توسعه از معضلات مزمن پروژه های توسعه در ایران بوده که بدون شناخت علل 

و عوامل آن راه گشــایی برای موفقیت این پرژوه ها و مهار ناپایداری آن ممکن به نظر نمی رسد. 

از این رو پرســش اصلی مقاله عبارت این اســت که؛ »چه عواملی باعث شده که فرایند توسعه 

در ایران و بخصوص در دهه های اخیر در جمهوری اســلامی دچار ناپایداری شود؟« پاسخ  به 

این پرسش، لااقل کمک خواهد کرد تا درک روشن تری از ناپایداری های فرایند توسعه در ایران 

امروز حاصل و افق روشن تری برای سیاستگذاری در حوزه توسعه ترسیم شود.

2. پیشینه پژوهش

 بحث درباره ی پیشــرفت و توسعه ایران چندین دهه سابقه  دارد. اما در باب ناپایداری در توسعه 

 بر تبیین علل وعوامل عقب ماندگی 
ً
مباحث زیادی در دسترس نیست. و تلاش های فکری عمدتا

در ایران متمرکز بوده است. 

 پژوهشــگران و اندیشمندان مسائل توسعه در ایران، فرضیه ها و نظریه های مختلفی در رابطه 
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با متغیرهای دخیل در تأخیر توســعه یافتگی ایران ارائه کرده اند. محققانی چون حســین عظیمی 

فقدان مکتب فکری منســجم توســعه و عدم نهادینه شدن آن را عامل اصلی تأخیر توسعه قلمداد 

کرده اند)عظیمــی،118:1378(. برخی دیگر نیز خمیرمایه فرهنگ ایرانی و ماهیت شــخصیت 

نخبگان سیاســی ایران را از موانع اساسی توسعه قلمداد کرده اند)ســریع القلم،1382(. احمد 

اشــرف، گریز از »تببین علی« حوادث و رو آوردن به توهم توطئه را عاملی مهم می داند)اشرف، 

کید  1374: 9(. ارمکــی بر حاکمیت پارادایم عقب ماندگی بر فضای نظری و عملی توســعه تأ

می کند و بر این اســت که عمده مســائل توسعه، ناشــی از حاکمیت این پارادایم است. در این 

میــان یکی از عوامل مهم را عدم تقارن میان واقعیت های جاری و تاریخی با ایده آل ها و آرمان ها 

دانســته اســت)ارمکی، 1394: 67- 76(. جمشــیدیها و تیموری با برجسته ســازی ماهیت 

توســعه گرایانه دولت های ایران در بستری تاریخی، معضل را در ماهیت و کارکردهای ناقص این 

دولت در نقش آفرینی تاریخی آن از جمله فقدان انســجام میــان »نخبگان صنعتی- تجاری« و 

وابستگی جامعه مدنی ایران به دولت، و ناتوان بودن بروکراسی و فقدان ظرفیت دولت در »کنترل 

منافع اقتصادی« می دانند)جمشــیدیها و تیمــوری، 1396: 140، 144و 145(. ضعف اجماع 

نخبگان و اثر آن بر شــکل نگرفتن مرجعیت واحد در ادراک و تعریف معضلات توسعه و مراحل 

سیاستگذاری و اجرای آن از دیگر معضلات بررسی شده است)نوربخش، 1399: 131(. مرادی 

و همکاران، نقصان ســرمایه اجتماعی را عاملی مهم در معضلات مربوط به توسعه سیاسی بعد 

از انقلاب می دانند)مرادی و همکاران، 1400: 197-198(. مصلی نژاد بر ماهیت »دسترســی 

کید دارد)مصلی  محــدود« دولت ایران و اثرات آن در معضلات اقتصادی و اجتماعی توســعه تأ

نژاد، 1400: 579(. حسینی و عاقلی بر فقدان رهبری قدرتمند و نهادهای تسهیل کننده ی کارآمد 

کید می کنند)حســینی و عاقلی، 1400: 69( و سرانجام  در تحقق توســعه ی صنعتی درون زا تأ

منوچهری معضل را فراتر از مسائل اجرایی و عملی و آن را در سطح نظری مطرح می کند. از نظر 

 جای گیری بحث توســعه در »قالب برنامه های اقتصاد رشد« که ابتنای آن بر 
ً
منوچهری، اساســا

»فایده گرایی« است و اجرای آن برنامه ها به »بازتولید خشونت ساختاری از جمله فقر و سرکوب 

سیاسی« منجر می شود، مسئله ی اصلی برنامه های توسعه است)منوچهری، 1400: 21(. 
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3. چارچوب مفهومی 

3-1. توسعه

با این که توسعه به عنوان یک مفهوم خاص و عام از اعتبار فراوانی برخوردار است، اندیشمندان 

آن را متناســب با دیدگاه ها، باورها و اعتقادات خود تعریف مي کنند. برخي آن را معادل »رشد 

اقتصادی« و بعضي به معنای »پیشــرفت اقتصادي« مي دانند. صاحب نظران دیگر، توســعه را 

داراي ابعاد اجتماعي و انســاني هم مي دانند. با تحولات پیش آمده ی انسانی و زیست محیطی و 

فن آورانه، به جای توسعه »توســعه ی پایدار« رایج شده است. توسعه در لغت به معناي وسعت 

دادن اســت و در اصطلاح به معنای بهبود، رشــد و گسترش همه شرایط مادي و معنوي زندگي 

اجتماعي اســت. با این حال، توســعه بیشــتر ناظر به جلوه های ویژه ای که کشورهای در حال 

توسعه، کمترتوسعه یافته و توسعه نیافته در قیاس با کشورهای توسعه یافته فاقد آن هستند، تعریف 

 عام تر توسعه به قرار زیر است؛ 
ً
شده است )دیکسون،43:1387-54(.  برخی از تعاریف نسبتا

، پل اســتریتن1 در تعریف توســعه با لحاظ کردن اصل کمیت و کیفیت و تعمیم ابعاد آن به 
ً
مثلا

انســان می نویسد: »توسعه عبارت است از نوگرایی و مدرن ســازی، یعنی تغییر زندگی انسان و 

تغییر خود انسان، توســعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط با هم، سطح، میزان، محصول و درآمد ملی، 

شرایط تولید، سطح زندگی، تغذیه و مســکن، بهداشت؛ می توان بدون توسعه، رشد اقتصادی 

 .)Streeten,1979:55( »داشــت و همین طور می توان، توسعه بدون رشــد اقتصادی داشــت

آمارتیا سن2، توسعه را به عنوان یک فرایند بسط و گسترش آزادی های واقعی مردم تلقی می کند 

کــه خود آن آزادی ها به عوامل تعیین کننده دیگری نیز بســتگی دارنــد؛ نظیر ترتیبات اجتماعی 

و اقتصادی)تســهیلات آموزشــی و مراقبت های بهداشــتی( و حقوق مدنی و سیاسی )آزادی 

مشارکت در بحث و بررســی های عمومی( یا صنعتی شدن، پیشــرفت تکنولوژیک و نوسازی 

اجتماعی. به نظر آمارتیا ســن توسعه دربرگیرنده ی آزادی است و آزادی هم اهمیت ذاتی دارد و 

هم از نظر ابزاری برای پیشبرد توسعه لازم می باشد و هم جزء مکمل و سازنده و تشکیل دهنده 

توسعه است و توسعه به گسترش آزادی انســانی کمک می کند )سن،23:1381-101(. از نظر 

1. Paul Streeten 
2. Amarty Sen
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مایکل تودارو1 »توســعه جریانی چندبعدی است که مستلزم تغییرات اساسی و تجدید سازمان 

و جهت گیری در مجموعه نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاســی در ســطوح ملی و بین المللی و 

در ســاختارهای نهــادی، اجتماعی، اداری و سیاســی و در طرز تلقی و حتی آداب و رســوم و 

باورهای مردم می باشــد به نحوی که هماهنگ با نیازهای متنوع اساســی و خواســته های افراد 

و گروه های اجتماعــی و ملت ها، جامعه و جهان را از حالت نامطلوب زندگی گذشــته خارج 

نموده و به ســوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر اســت ســوق دهد« 

)تودارو،136-135:1382(. 

ویلبرت مور2 توسعه را دگرگونی کامل جامعه سنتی یا ماقبل مدرن و پیوند آن به جهان مدرن 

می داند. گابریل آلموند3 و جیمز کلمن4، توســعه را فرآیندی می دانند که به موجب آن نظام های 

سیاسی ســنتی غیرغربی از ویژگی هایی شبیه جوامع توســعه یافته برخوردار می شوند. از جمله 

این ویژگی ها؛ فردگرایی، کثرت گرایی، تحرک اجتماعی، انفکاک ســاختاری و تخصصی شــدن 

گســترده نقش  ها و وظایف، حاکمیت  قانون، تحزب، صنعتی شدن، گسترش سواد و شهرنشینی، 

دنیوی سازی و سکولاریسم، تقویت فرهنگ و جامعه مدنی، مشارکت سیاسی و دمکراسی، آزادی 

و برابری سیاســی، عدالت و ظهور دولت-ملت است)موثقی، 1383: 231(. در تعریف توسعه 

پایدار نیز، »توسعه پایدار فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را برمی آورند و 

سطح زندگی خود را ارتقا می بخشند، بی آنکه از منابعی که به نسل های آینده تعلق دارد، مصرف 

کنند و سرمایه های آتی را برای تأمین خواست های آنی به هدر دهند« )زاهدی،5:1388(.

3-2. اجماع نخبگان، و توسعه

ژوزف اســتیگلیتز5، با تأکید بر اهمیــت ویژه محتوای ذهنی نخبگان و کیفیت اندیشــه آنها در 

فرایند توســعه بر این است که وضعیت توسعه و میزان آن تا حد زیادی بستگی به اذهان اعضای 

1. Michael Todaro
2. Wilbert E Moor
3. Gabriel Almond
4.  James Samuel Coleman
5. Joseph Stiglitz
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آن جامعــه به خصوص محتوای ذهنی نخبگان دارد. محتوای ذهنی عنصری بالقوه پویا اســت 

و ارزش ها و عقاید به عنوان انگیزه های رفتاری انســان ها عامل تعیین کننده در توســعه سیاسی 

و اقتصادی اســت )نظرپور،45:1378(. تام باتامور1 نیز معتقد اســت که در کشورهای در حال 

توســعه، نخبگان را بایســتی در میان رهبران سیاسی و روشــنفکران انقلابی یافت که در برخی 

موارد با هم متحد و در هم ادغام شــده اند. افســران و نظامیــان را از گروه های اجتماعی موثر 

 دارای نفوذ بیشــتری از روشنفکران و رهبران سیاسی اند)باتامور،116:1371(. 
ً
هستند که بعضا

ساموئل هانتینگتون با اعتقاد به نقش سازنده نخبگان در تصمیم گیری های کلیدی و لحاظ کردن 

فرهنگ های متفاوت کشورها، الگوی استاندارد و واحد توسعه را نفی می کند. هانتینگتون ثبات 

سیاســی در نظام های دموکراتیک را لازمه پیشرفت و توســعه می داند و ثبات آنها را مشروط به 

قابلیت نخبگان سیاسی اصلی، رهبران حزبی، فرماندهان نظامی و سرآمدان بازرگانی می داند. 

این دســته از نخبگان، زمانی در تمشیت امور موفق می شوند که در مقابله با معضلات اجتماع، 

بــا همدیگر همکاری نمایند و از آن مشــکلات به نفع خود بهره برداری مادی و سیاســی نکنند 

)هانتینگتون، 284:1373(.

کید بر ضــرورتِ اجماع نظر کلان نخبگان در خصوص اســتراتژی،  حســین عظیمی، با تأ

روش ها و مدل های توسعه، معتقد است که زمانی توسعه در ایران تحقق پذیر است که یک مکتب 

فکــری معین و منطقی مبتنی بر اجماع نظر جناح ها و گروه های مختلف سیاســی و به خصوص 

نخبگان تصمیم گیرنده برای توسعه پدیدآید )عظیمی،5:1372(. 

3-3. مشارکت و توسعه

عام ترین پرســش فراروی نظریه پردازان توسعه درباره میزان مشــارکت سیاسی این است که آیا 

ســطح توســعه یافتگی یک جامعه، با سطح مشارکت سیاســی آن جامعه مرتبط است یا خیر؟ 

ادبیات نظری حوزه نوســازی و توســعه نشان می دهد که اندیشــمندان در مجموع موافق اند که 

توسعه و نوسازی به ســطوح بالاتر مشارکت شهروندان منجر می شــود)معمار،218:1387(. 

اولین ویژگی حکمرانی خوب مشــارکت است که از طریق آن، شــهروندان در قالب گروه های 

1. Thomas Batamore
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مختلــف اجتماعی علایق خود را ابراز می کنند، اختــلاف نظرهای خود را تعدیل می کنند و به 

توافق می رســند و بر اســاس حقوق و تعهدات قانونی خود عمل می کنند )حسینی،2:1391(. 

البته در این تحقیق مشــارکت در معنای موســع آن مورد نظر است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست محیطی را در برمی گیرد. 

3-4. تمرکززدایی و توسعه

تمرکزگرایی به تجمیع و انحصار قدرت سیاسی توسط مقامات عالی تصمیم گیرنده دولت گفته 

می شــود که اغلب با مرکزیت گرایی جغرافیایی یا پایتخت همراه اســت. در تمرکزگرایی اداره 

 از طریق سازمان هایی 
ً
امور کشــور، تحت فرماندهی واحد و از یک مرکز مشــخص و معمولا

اداری که در پایتخت مستقرند، صورت می گیرد. تمرکززدایی، توزیع و پراکندن قدرت سیاسی ـ 

اداری، تصمیم گیری و اجرای آن در میان مراجع، ساختارها و کانون های مختلف در سطح ملی 

است. تمرکززدایی به معنی کاهش تصدی گری دولت در امور حکمرانی است. در تمرکزگرایی 

مدیریتی، مأموران دولت اغلب مجبورند دســتورات مرکــز را کورکورانه اجرا کنند و به تدریج 

مطیع محض بار آمده و قوه تفکر و ابتکار و قدرت تصمیم گیری را از دســت می دهند. در حالی 

کــه تمرکززدایی و عدم تمرکز اداری مفهوم حقیقی دموکراســی، یعنی حکومت مردم بر مردم 

بوده و آزادی و استقلال فکر آنان را تضمین نموده و در نهایت فرآیند توسعه و پیشرفت را تقویت 

و تســهیل می کند. در کشورهایی همانند یونان، دانمارک، اندونزی، اســپانیا، ایتالیا، سوئیس، 

آمریکا و ...، این نوع انتقال قدرت و تمرکززدایی به اشکال مختلف صورت پذیرفته شده است. 

در این کشــورها ســازوکارهایی در مدیریت امور، تعبیه شده که  اســتخدام نیروهای محلی و 

پیرامونی را در فرایند توســعه امکانپذیر و تسهیل ساخته اســت. در مقایسه، در ایران، نیروهای 

محلی و پیرامونی به دلیل محدودیت اختیارات نمی توانند نقش خود را در فرایند توســعه کشور 

به نحو مطلوب ایفا کنند. 

3-5. مدل نظری پژوهش

اکنــون با عنایت به تعاریف ارائه شــده ی مفاهیم و مباحث نظری در نســبت میان آن ها در باب 

متغیرهای مورد بررســی، مدل نظــری پژوهش که تبیین گر فرضیه و برخــی از وجوه ناپایداری 



14
01

ر  
ــا

هـ
، ب

)2
ی1

یاپ
 )پ

ک
ره ی

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

14
توسعه و برنامه های توســعه در جمهوری اسلامی است، ارائه می شــود. ضعف در فرایندهای 

مشــارکتی )حضور همه ی نیروهــای اجتماعی شــامل صاحبان قدرت، صاحبــان موقعیت، 

محرومان، اقلیت های قومی و مذهبی، زنان، و ...(؛ فقدان اجماع نخبگان سیاســی و راهبردی 

در ایــده، الگو و روش های اقدام )مقام های دولتی، نظامی، امنیتی و محققان و دانشــگاهیان(؛ 

تمرکززدایــی )انتقال نیافتن قدرت از مرکز به پیرامون و نیروهای محلی( اجزای اصلی این مدل 

هستند. روابط میان این عناصر در نمودار ذیل نشان داده می شود. 

شکل 1. مدل نظری پژوهش

4. روش پژوهش

 با روش کتابخانه ای گردآوری شــده اســت. پژوهش دارای ماهیت 
ً
داده های این پژوهش عمدتا

کیفی بوده و داده ها متناســب با مفاهیم و متغیرهای ســؤال و فرضیه پژوهش استخدام و تفسیر 

شــده اند. ارتباط داده ها با متغیرها با پیروی از قاعده ی شباهت میان مؤلفه های متغیرهای مورد 

بررســی و داده های در دســترس ادراک شده اســت. از این حیث نوعی روش متاتحلیل کیفی 

هدایت گر تفسیرها و برداشت ها از منابع و داده ها بوده است.

5. یافته های پژوهش

5-1. فقدان اجماع نخبگان و ناپایداری توسعه

 نخبگان راهبردی در سطح ایده، الگو و شیوه اقدام از عوامل ناپایداری توسعه در 
ِ

  فقدان اجماع

ایران است. تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و راهبردی، به 
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 »منازعه آمیز« بوده و اجماع در آن، 
ً
مثابه بازنمایی کننده ی بخشی از محتوای ذهنی آن ها، عمدتا

جایگاه کمتری دارد. در دوره ی جمهوری اسلامی نیز علیرغم تأکیدات بسیار مبنی بر همبستگی 

و انسجام و اجماع نخبگان سیاسی، فرهنگ سیاسی نخبگان چندان تغییری نکرده است. در این 

دوره سیاســت، اغلب مشغله ای خصمانه تلقی شده و در آن بهترین راه حل برای تأمین منافع هر 

طرف، ادامه ی منازعه و عدم سازش به شمار رفته است )بشیریه،31:1380(. 

مرور تاریخ چند دهه ی انقلاب اســلامی نشــان داده که فقدان اجماع نخبگان در طول این 

دوره مشــاهده می شــود.به عنوان نمونه در دولت موقت مهدی بازرگان، آنچه برجســته است، 

وجود اختلافات و شــکاف های عمیق فکری و اختلاف در روش های اجرایی و برخورد با مسائل 

مختلف دوران انقلاب میان دیدگاه های امام خمینی)ره( و بازرگان و نخبگان پیرامون آنها اســت. 

نهادهای گوناگون کشور نیز این شکاف را در سطح وسیعی بازتاب می دادند. برای مثال، در درون 

شــوای انقلاب درباره ی مسائل و نظام اقتصادی کشــور تعارض جدی وجود داشت. عزت الله 

ســحابی می نویســد: »در اوایل انقلاب حداقل در میان مبارزان کمتر کسی به جنبه کارشناسی 

واقعیتهای اقتصادی-اجتماعی و عدد و رقم توجه داشــت. در حوزۀ اقتصادی بیشتر دغدغه ها بر 

این متمرکز بود که چه خط اقتصادی انتخاب شــود آیا خط سرمایه داری یا خط ضدسرمایه داری 

و سوسیالیســتی؟ تمام انقلابیون قبل از انقلاب به جز نهضت آزادی نظرشــان گرایش اقتصادی 

تفکرات چپ بود. در میان روحانیون آن دســته که در سطح رهبری انقلاب بودند و از طرف امام 

به عنوان شــورای انقلاب منصوب شــده بودند تفکر اقتصادی چپ و ضدسرمایه داری داشتند. 

چهره های برجســته این گروه بهشتی، هاشمی رفســنجانی، خامنه ای، موسوی اردبیلی، مهدوی 

کنی، باهنر و طالقانی بودند«)احمدی امویــی،11:1383(. بازرگان هم خود بعدها به اختلاف  

نظرهایش با امام خمینی)ره(  این گونه اشــاره می کند : »هــدف دولت موقت خدمت به ایران از 

راه اســلام و به دستور اســلام بود، در حالی که امام خمینی)ره( خدمت به اسلام از طریق ایران 

را اختیار کرده بود« )بازرگان،112:1363(. اســتعفای دولت موقت بازتاب عدم اجماع نخبگان 

در ایده و الگو و وجود اختلافات شــدید میان نخبگان سیاسی حاکم در آغازین سالهای انقلاب 

اسلامی بود. 

پس از خروج بازرگان از دایره قدرت، ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران 

برگزیده شــد. موضوع انتخاب نخست وزیر در این دوره به چالشی اساسی میان نخبگان سیاسی 
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تبدیل شــد. آیت الله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشــور، پیرامون دوگانگی و عدم اجماع نظر در 

میان مســئولان در اسفند 1359 طی نامه ای به رهبری انقلاب اسلامی می نویسد: »... دوگانگی 

موجود در میان مدیران کشور، بیش از آنکه جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف دو بینش مربوط 

می شــود که یک بینش معتقد و ملزم به فقاهت و اجتهاد است. اجتهادی که در عین زنده بودن و 

پویا بودن ســخت ملزم به وحی و متعبد در برابر کتاب و سنت می باشد و بینش دیگری که در پی 

اندیشه ها و برداشت های بینابینی که نه به کلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در 

برابر آن متعهد و پایبند می باشــد« )بهشتی،1359/4/7(. در دوران ریاست جمهوری بنی صدر، 

چالش هــا و جدال های نخبگانی با رویکرد لیبرالی و انقلابی به اوج خود رســید. ســرانجام در 

خرداد، 1360 مجلس با اکثریت آراء طرح عدم کفایت سیاســی بنی صدر را تصویب و توســط 

امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی)ره( در اول تیرماه 1360 از مقام خود عزل شد.

فقدان اجماع و وجود نزاع در میان نخبگان در همه ی دولت های دوره ی جمهوری اســلامی 

مشــاهده می شــود. با این حال نزاع نخبگانی در دوران دولت های نهم و دهم به شــکل خاصی 

افزایــش یافت و وضعیت دوقطبی بغرنجی را پدیــد آورد. در این دوره افول گفتمان اصلاح طلبی 

با اقبال دوباره گفتمان اصولگرایی همراه شــد. دولت اصولگرای احمدی نژاد با نفی گفتمان های 

ســازندگی و اصلاحات و نقد تلاش های نخبگان سیاســی دوره شانزده ســاله پیشین، اقدامات 

جدیدی را در دستور کار قرار داد. احمدی نژاد عدالت اجتماعی و شعارهای مبارزه با فقر، فساد، 

تبعیض، نابرابری و بازگشت به اســلام را بر توسعه سیاسی و اقتصادی ترجیح می داد )جعفرپور 

کلوری، 230:1389(. نخبگان سیاســی نوظهور، سیاســت های دو دولت هاشمی و خاتمی را 

مورد نقد قرار دادند از تأســیس دولت اســلامی و برقراری عدالت اجتماعی ســخن گفتند و در 

عین طرح شــعار مردمی بودن دولت، توسعه سیاسی را به حاشــیه راندند. در این دوره رفتارهای 

هیجانی و احساسی ناشی از آرمان گرایی در رویارویی نخبگان افزایش یافت. احمدی نژاد با نفی 

الگوهای توسعه در دولت های هاشمی و خاتمی، شعارهای جدید مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، 

اشرافیت، حاشیه نشینی، خدمت صادقانه به مردم، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، و اقداماتی 

چون؛ بردن خدمات به روســتاها، سفرهای استانی، تشکیل جلسات دولت در استانها، گسترش 

مناســبات سیاسی و اقتصادی با دنیای اســلام، و ... را در دستور کار دولت خود قرار داد. چنین 

شــرایطی منجر به پدیدار شدن نوعی رادیکالیسم سیاسی و نزاع نخبگانی در فضای سیاسی ایران 
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در طی ســالهای 1384 تا 1392 گردید. این شــرایط به نوبه خود زمینه های شکل گیری گفتمان 

 افراطی در 
ً
اعتدال در ســاحت سیاسی کشور را فراهم ســاخت. رویکردهای آرمان گرایانه نسبتا

سیاست داخلی و خارجی و تحرک نیروهای میانه رو برای جلوگیری از تشدید مشکلات سیاست 

داخلی و تنش در سیاســت خارجی کشــور، اعتدالگرایی را با استقبال بخش قابل ملاحظه ای از 

نیروهای اجتماعی و گروه های سیاســی مواجه ســاخت. با وجود این، قوام و دوام اعتدال گرایی 

در ســپهر سیاســی کنونی ایران با موانع و چالش های فراوانی رو به رو شد. یکی از مهم ترین این 

موانع و چالشها، عدم تعادل سیاسی بود که بیش از همه در رابطه نامتقارن دولت و جامعه، برخی 

ناسازگاری های نهادی، غلبه رویکرد دشمنی و  ستیزه جویانه بر ذهنیت و گفتار سیاسی نخبگان 

و ... خود را نشان می دهد.

 

5-2.  تمرکزگرایی و ناپایداری توسعه

همانگونه که ذکر شد، تمزکزگرایی یکی از عوامل ناپایداری توسعه در جمهوری اسلامی است. 

این موضوع به طور علمی در میان محققان توسعه پذیرفته شده که نوع نظام اداری در واحدهای 

سیاســی مختلف با توســعه پایدار و پایداری توســعه رابطه معناداری دارد. بیشتر صاحبنظران 

برای نیل به کارآمدی و توســعه یافتگی، برکوچک ســازی دولت و واگذاری اختیارات به مردم و 

حکومت های محلی تأکید دارند. تجربه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین 

واقعیت است. در ایران نیز در برخی از مطالعات و تحقیقات کارشناسان و پژوهشگران خارجی 

در طرح هایی همچون »تورســن«، »بتل موموریال«، »ســتیران«، و »طرح پایه آمایش سرزمین 

اسلامی« و »طرح جامع تقسیمات کشوری« که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام 

پذیرفته اســت، ابعاد گوناگون تمرکز و عدم تمرکز در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همه 

این پژوهش ها بر رابطه توســعه و تمرکززدایی پافشاری نموده و بر تمرکززدایی برای اداره امور 

کشور تأکید کرده اند )اطاعت و موسوی،89:1390(. 

گفتمان ایدئولوژیک پس از انقلاب اسلامی، به رغم نقد مدرنیسم مطلقه پهلوی، تمرکزگرایانه 

است )شهرام نیا، 458:1385(. اما در قانون اساسی موارد متعددی برای تمرکززدایی از قدرت در 

 به دو نمونه آن یعنی »اصل 44 قانون اساسی« و »شوراهای شهر 
ً
نظر گرفته شــده که در اینجا صرفا

و روستا« اشاره می شــود. اصل 44 قانون اساسی به صراحت تمرکززدایی در پهنه اقتصاد کشور را 
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پذیرفته است، بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی سه بخش دولتی، 

تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بحث اصل 44 و قوانین اقتصادي 

در اینجا به پایان نمی رســد و آنچه این مســئله را مهم تر کرده، ابلاغیه مقــام معظم رهبري درباره 

سیاست هاي کلي اصل 44 یا همان فرمان خصوصي سازي است. هدف از اجرای اصل 44 قانون 

اساســی، گسترش بخش خصوصی و تعاونی است، به گونه ای که ماده 12 ابلاغیه اصل 44 افزایش 

سهم بخش تعاون در اقتصاد دولت به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه را به دولت دستور داده 

است و دولت موظف است تا با وضع سیاست های مشوق پولی و بازرگاني، و تشکیل بانک توسعه 

تعاون با ســرمایه خود دولت و پرهیز از مداخله در امور بخش تعاونی، توســعه آموزش های فنی و 

حرفه ای و دیگر حمایت های لازم برای توســعه بخش تعاونی و همچنین شــرکت های تعاونی عام 

جهت تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه اقدام نماید. افزون بر این، دولت مکلف است 

تا سند چشم انداز توسعه بخش تعاونی را به وسیله وزارت تعاون و با همکاری وزارتخانه های صنایع، 

بهداشت و درمان، مسکن و شهرسازی و بازرگانی تهیه کند. به  علاوه دولت باید از این بخش جهت 

پیشبرد اهداف سند چشم انداز که همان کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه است، حمایت های 

لازم را به عمل آورد. از جمله راه کارهایی که جهت پیشــرفت بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته، 

ایجاد یک فضای رقابتی سالم در بخش خصوصی وسیله دولت است و در این راستا، دولت مکلف 

است شورایی با عنوان شورای رقابت به منظور کنترل انحصارات غیرقانونی و گسترش رقابت تأسیس 

کند )سایت مجمع تشخیص مصلحت، 1385(.

همچنین طبق اصل 100 قانون اساســی، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، 

عمرانی، بهداشــتی، فرهنگی، آموزشــی و دیگر امور رفاهی از طریق همــکاری مردم با توجه به 

مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شــهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام 

شــورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان، تشکیل می شــود که اعضای آن را مردم همان محل 

انتخاب می کنند. این شــوراها ضمن جلب مشارکت مردم در اداره امور مربوط به خودشان، سبب 

دقت عمل و تســریع کارهای اجتماعی و ... می شوند. همچنین مسئولان بخش های دیگر سیاسی 

و اداری، با پشتیبانی و حمایت شوراها می توانند بیشتر و سریع تر در امور واگذار شده به آنان انجام 

وظیفه کنند. این شیوه عمل، غیر از اصل 100 قانون اساسی، در اصل 104 نیز تحت عنوان شوراهای 

کارگری و کشاورزی و دیگر قشرهای مختلف اجتماعی تکرار شده است )شعبانی، 1385: 149(.



19

یی
زدا

کز
مر
ی،ت

کت
شار

یم
دها

این
فر
ن،
گا
خب

عن
ما
اج
ن:
یرا
یا

لام
اس
ری

هو
جم
در
عه

وس
یت

دار
پای
نا

ده
 زا

لال
ج

د 
حی

 و
ی، 

هان
صف

ر ا
اک

ا ذ
ض

لیر
 ع

ی،
صر

 قی
له

ورا
ن

در طول یک ســده اخیر و تا پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم جابجایی حکومت ها و تغییر 

دولت ها در جغرافیای سیاسی ایران توزیع فضایی و ساختاری قدرت سیاسی متحول نشده است. 

این در حالی است که در دهه های اخیر، واگذاری اختیارات از حکومت مرکزی به نهادهای محلی 

 .)Amosa,2010:6( از ویژگی های اصلی توســعه و بهبود حکمرانی مطلوب محســوب می شود

تمرکززدایی یکی از اقدامات موثر بر توسعه کشورها محسوب می شود. دولت ها به منظور افزایش 

توان، برای پاســخگویي بهتر به درخواست های مردم و توســعه ی حاکمیت سیاسي، اقتصادي 

و اجتماعي خود، ناگزیر به تمرکززدایی و واگذاري اختیارات سیاســي و اداري هســتند و بیشترِ 

کشورهاي توسعه یافته به منظور توسعه ی ارائه ی خدمات عمومی، گرایش بیشتري به تمرکززدایی 

پیدا کرده اند. در ایران گستردگی کشور در کنار متغیرهای انسانی و تنوع فرهنگی، ضرورت توزیع 

قدرت سیاسی و اداری را ایجاب می کند. به همین دلیل پس از انقلاب اسلامی، قوانین گوناگونی 

در حمایت از تفویض قدرت سیاســی و اداری به مردم به تصویب رســیده اســت. از جمله این 

سیاســت ها می توان به اصول 100 تا 106 )فصل هفتم قانون اساسی( اشاره نمود. برنامه چهارم 

کید بر عدم تمرکز مالی، سعی  توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز با تأ

در پیشــبرد اهداف عدم تمرکز در کشــور داشــت. قانون برنامه پنجم توســعه کشور و همچنین 

سیاســت های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389 در حوزه ی عدم تمرکز، 

فضای گسترده تری را در کشور ایجاد نمود. اما با وجود تصویب سیاست های توزیع قدرت اداری 

و سیاســی، وضعیت فعلی ساختار اجرایی کشور به دلایل مختلف مبتنی بر تمرکز اقتدار اداری و 

سیاسی در مرکز کشور است )تسلیمی و مشعلی،188-157:1384(. 

در این زمینــه، اصول و موضوعات مختلفی به عنوان تحدید کننــده روند تمرکززدایی ایفای 

نقش می کنند. اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و رعایت موازین اسلامی در نظام جمهوری 

اســلامی تا حدود زیادی نقش تحدید کننده ای داشته اند. اما یکی از دغدغه هایی که دولت های 

ایران را به ســمت تمرکزگرایی هر چه بیشــتر قدرت پیش می برد، مسئله ی همبستگی و وحدت 

جغرافیایی و ملی کشــور بوده اســت. همچنین در زمینه ی تهدیــدات بین المللی این نکته تأمل 

برانگیز است که پس از انقلاب اسلامی با تغییر هنجارها و ارزش ها، تعریف جمهوری اسلامی 

ایران از دشــمنان خارجی تغییر کرده است. اسرائیل به عنوان دشمن منطقه ای و آمریکا در سطح 

جهانی با تحریک تجزیه طلبان داخلی همواره در راستای تضعیف و تجزیه ایران تلاش نموده اند. 
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در نتیجه سیاست جمهوری اسلامی در برابر این گونه تهدیدات، همواره حفظ تمامیت ارضی با 

استفاده از تمرکز قدرت بوده است. 

یکی دیگر از عواملی که فرآیند تمرکززدایی در جمهوری اســلامی را با مشکل مواجه نموده 

است، رشــد نامتوازن استانهاســت. عدم دسترســی به راه ها، نبود منابع طبیعی، آب و زمین و 

دورافتادگی برخی اســتان ها به قدری ســرعت رشد و توسعه آنها را نســبت به استانهای مرکزی 

کاهش داده که فاصله توســعه نامتوازن میان استان ها بسیار مشهود گردیده است. در این شرایط، 

امــکان اجرای قوانین و سیاســت های جامع و فراگیر برای حرکت به ســمت تمرکززدایی در کل 

کشور فراهم نخواهد بود. در مقابل، تمرکزگرایی در ایران، دولت های ایرانی را با مشکلاتی از قبیل 

تفرقه، گسترش محل گرایی، رقابت نخبگان ملی برای رسیدن به مقامات ملی،  ضعف در اعمال 

حاکمیت ملی در ســطوح محلی، نبود پاسخگویی مناسب به خواســته های محلی مردم، نبود 

همکاری فزاینده میان بخش خصوصی، جامعــه مدنی و حکومت و به طور کلی فرآیند ناپایدار 

توسعه روبه رو نموده اســت )امیدی،113:1392-136(. به منظور برطرف کردن این مشکلات 

و دســتیابی به الگوی رشــد و توســعه متوازن اقتصادی همراه با توســعه سیاســی و اجتماعی، 

اهمیت موضوع تمرکززدایی دارای ارزش و اهمیت اســت. تجربه ی کشورهاي مختلف، همه بر 

ایــن حقیقت دلالت می کند که تمرکزگرایی منجر به ناکارآمدي سیاســی، اجتماعی و اقتصادي 

می گردد و با نظریه ی حکمرانی خوب ســازگاري ندارد. پیام اصلی حکمرانی خوب این است که 

 بر اساس سازوکارهاي مکانیکی و اقتدارآمیز حاصل نمی شود، 
ً
توسعه و امنیت یک کشور صرفا

بلکــه براي حصول توســعه و امنیت پایدار می باید فرآیند تصمیم گیري در ســطوح خرد و کلان 

کشــور منعکس کننده ی اراده ی ملت باشــد. از ملزومات حکمرانی خوب این است که دولت 

نسبت به اعمالش پاســخگو باشد و ارتباط پویا بین مشــارکت مردم در تعیین مقدورات خود و 

پاســخگویی حکومت و کارآمدي تصمیمات حکومتی و رضایتمندي مردم وجود داشته باشد. 

 
ً
تجربه ی جوامع و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هرچه مسئولیت اداري کشور، خصوصا

در امور محلی و تصدي گرایانه به مردم و نهادهاي محلی منتخب ملت واگذار شــود، رضایت و 

کارآمدي تصمیمات بهتر حاصل خواهد شــد و امنیت بیشتر و توســعه ی پایدار محقق خواهد 

شــد. از این رو می توان با تمرکززدایی از قدرت ضمن شکل دادن به حکمرانی خوب، زمینه ها و 

بسترهای توسعه پایدار را فراهم ساخت.



21

یی
زدا

کز
مر
ی،ت

کت
شار

یم
دها

این
فر
ن،
گا
خب

عن
ما
اج
ن:
یرا
یا

لام
اس
ری

هو
جم
در
عه

وس
یت

دار
پای
نا

ده
 زا

لال
ج

د 
حی

 و
ی، 

هان
صف

ر ا
اک

ا ذ
ض

لیر
 ع

ی،
صر

 قی
له

ورا
ن

5-3. ضعف در مشارکت و ناپایداری توسعه

ســومین عامل ناپایداری توســعه در دوره جمهوری اســلامی را می توان ضعف در فرآیندهای 

مشارکتی دانست. یکی از معضلات توسعه در جمهوری اسلامی حل و فصل موضوع مشارکت 

شــهروندان است. یکی از راه های پایدارسازی توسعه مشــارکت مردم در امور و ایجاد سیستم 

گردش قدرت در مناصب و مقامات حکومت است. بنابراین تا زمانی که نظام سیاسی جمهوری 

اســلامی نتواند سطح مشارکت جامعه را گسترش دهد، در حوزه ی توسعه با چالش های جدی 

مواجه خواهد بود.

یکی از مفاهیم و غایات توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی است. 

در این معنا، توسعه سیاسی تا حدود زیادی مترادف با دموکراسی تلقی می شود. پیروزی انقلاب 

اســلامی یک جریان دموکراتیک بود و نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای مردم تأسیس شد. 

یکی دیگر از آرمان های اساســی انقلاب اسلامی فراهم آوردن زمینه برای بسط و گسترش آزادی 

بیان، آزادی مطبوعات و فراهم شدن زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی از طریق تشکیل احزاب 

سیاســی مستقل و مردمی بود )بشیریه،757:1386(. با تأسیس نظام جمهوری اسلامی شرایط، 

برای انتشار روزنامه ها، مجلات و نشریات مختلف با گرایش های ایدئولوژیک گوناگون و تشکیل 

احزاب و ســازمان های سیاسی مختلف، برگزاری جلسات بحث و گفتگو در قالب های مختلف 

نمودی از این تحولات سیاســی و اجتماعی گســترده در کشور ایجاد شد. اما برخی از تحولات 

سیاسی انقلابی، سبب اعمال محدودیت در زمینه فعالیت سیاسی به طور عام و مشارکت سیاسی 

به طور خاص شــد. احزاب و گروه های انقلابی و اسلامی به منظور تحکیم قدرت خود دست به 

بسیج توده ای در مقایس گسترده زدند، در نتیجه الگوی مشارکت توده ای در سالهای اولیه انقلاب 

تا سال 1368 بر سپهر سیاســت ایران مستولی شد و گرایشهای مردمی در حکومت تقویت شد 

)شهرام نیا،498:1385(. مشــارکت توده ای، بسیج سیاسی، دموکراسی محدود، حکومت دینی 

از ویژگی های این مقطع تاریخی بود که با شــرایط خاص جنگی کشــور نیــز هماهنگی کامل 

داشــت. در واقع، پایگاه اصلی بســیج سیاسی در ســال های پس از انقلاب و نیز بسیج سیاسی 

جنگ را تهیدســتان روســتایی، حاشیه نشینان شــهری، خرده بورژوازی، مهاجران، کسبه بازار و 

نظایر آن تشــکیل می دادند که بیشترین مشــارکت را در نظام سیاسی داشتند. در مقابل، در میان 

طبقات متوسط مدرن، روشنفکران و بورژوازی بالای مدرن نوعی بیگانگی سیاسی شکل گرفت 
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)بشــیریه،759:1386(. جنگ تحمیلی باعث تحت الشــعاع قرار گرفتن بسیاری از مسائل در 

جامعه انقلابی ایران طی سالهای 1359-1368 گردید. در این دوران مانند دوره انقلاب، توسعه 

سیاسی در مقام عمل امکان پذیر نبود و توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در اولویت قرار نگرفت 

و تلاش های اصلی نخبگان سیاسی بر محوریت جنگ، پرداخت حقوق کارکنان دولت و کارگران 

کارخانجات و شــرکت های بلاصاحب و تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی روزمره شهروندان 

 بازتر شد، بسیج توده ای 
ٌ
دور می زد. اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی، فضای سیاســی کشور نسبتا

 بیشتری از دولت ایدئولوژیک پیدا کردند و 
ً
نقصان یافت، افکار عمومی آزادی و اســتقلال نسبتا

زمینه های گذار به دموکراسی فعال تر شد. 

انتخابات دوم خرداد 1376 پاســخی به بحران مشــارکت سیاســی بود که به واسطه الگوی 

مشارکت توده ای پس از پیروزی انقلاب پدید آمده بود. این انتخابات باعث شد، نوعی بازگشت 

به آرمان های اولیه انقلاب و تقویت بُعد دموکراتیک آن رخ دهد و تحولی در پایگاه های اجتماعی 

دولت به وجود آید )بشیریه،69:1377-72(. در این دوره، مشارکت مردم در قالب مردم سالاری 

دینی به عنوان مفهومی نوین برجســته شد. به گفته خاتمی رئیس جمهور وقت، این دوره دوره  ی 

گذار بود و در آن »نهادینه شدن ...و پایدار شدن مردم سالاری دینی« مهمترین وظیفه و ضرورتی 

بود که می بایست به گونه ای مدیریت شود که در آن فضا » برای سست کردن مبانی اعتقادی مردم 

و اصول و ارزشهایی که انقلاب بر آن استوار است سوءاستفاده نشود« )ترابی،264:1389(. اما 

نخبگان سیاســی درون حاکمیت درباره ویژگی ها، ضرورت، اولویت توسعه سیاسی و مشارکت 

سیاســی در مقام نظر و عمل اختلافات زیادی داشتند، بنابراین مخالفت های شدید ساختاری از 

سوی نیروهای سیاسی گوناگون برانگیخته شد و اجازه تقویت فرایند مشارکت سیاسی را نداد. 

 در ایــن دوره گفتمان دولت با عنــوان اصلاح طلب برخلاف گفتمان رقیب، که بر توســعه 

کید می کرد، توســعه سیاسی و مشــارکت مردم را به عنوان شعار اصلی و  اقتصادی و فرهنگی تأ

اولویتِ کاری خود برگزید. در این راستا خاتمی گفت: »یکی از هدف های بزرگ ما ایجاد توسعه 

سیاسی در جامعه و زمینه سازی برای توسعه سیاسی است«)خاتمی،1377/7/29(. »در توسعه 

سیاسی آنچه مهم است به رسمیت شناختن حق آزادی شهروندان است. این انسان صاحب حق 

کرامت، حق حاکمیت، حق حاکمیت بر سرنوشــت، آزادی فکر کردن، و آزادی بیان و اندیشــه 

اســت. همه اینها در چارچوب قانونی اســت که باز این قانون هم مورد اقبــال و قبول این مردم 
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اســت، یعنی شــناخت حقوق و آزاد ی های مردم در چارچوب قانون« )خاتمی،1377/3/29(. 

»پس توسعه و توسعه سیاسی یعنی حرمت گذاشتن به مردم، یعنی مردم را صاحب حق دانستن و 

دولت همچنان که از اسلام دفاع می کند، از حق مردم هم دفاع کند... این را کار کوچکی نگیریم 

و ... در مقابل توســعه اقتصادی قرار ندهیم. اگرچه توسعه جامع و پایدار، توسعه ای است که در 

آن اقتصاد و سیاست و فرهنگ با هم رشد بکنند، ولی اصل توسعه سیاسی یعنی حرمت نهادن به 

مردم و مردم را باور کردن، این مردم را پایدار می کند« )خاتمی،1377/9/8(. 

 از نظر خاتمی، هر انسانی که قادر به هم زیستی با جامعه اسلامی باشد، حتی اگر غیرمسلمان 

باشــد، عزیز است. مبنای حقوق شهروندی نیز التزام عملی به قانون اساسی است و هر کس که 

در این کشــور قانون اساسی را بپذیرد، شهروند جمهوری اسلامی تلقی می شود و مثل همه افراد 

حق مشارکت دارد. در گفتمان اصلاح طلبانه خاتمی، حفظ کرامت و حرمت شهروندان اهمیت 

بنیادین داشــت، چرا که او معتقد بود بزرگترین خدمت به ارزش ها و بزرگترین خدمت به اسلام 

و ترویج ارزش ها این اســت که هر انسانی در نظام سیاسی احساس حرمت، وجود و عزت بکند 

)حســینی زاده،413:1386-414(. اما به موازات گسترش مفاهیم  این گفتمان برخی نیروهای 

مخالف در قالب گفتمان اصولگرا به آن واکنش انتقادی نشان دادند. 

ضعف در فرایند مشــارکت در جامعه سیاســی ایران و در دوره جمهوری اسلامی در حالی 

اســت که مشارکت از نظر بســیاری از محققان نقش مهمی در توســعه یافتگی یک کشور دارد. 

مشــارکت از درون جامعه مدنی بر می خیزد و برآیند حرکت سیاســی مردم در محلی ترین سطح 

است. مشارکت مردمی پایه ای ترین شــکل سازماندهی اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی است. 

علاوه بر توزیع قدرت و تمرکززدایی، مشــارکت بستر اجتماعی شــدن سیاسی مردم و بخشی از 

فرآیند مدنیت، کشــورداری و حقوق شــهروندی است. مشــارکت عمومی در سطوح مختلف 

نماد عقلانیت، تقویت همبســتگی، گذار به خودگردانی، گذشتن از منافع فردی برای کسب نفع 

جمعی، و پاســداری از نفع شــخصی از مســیر عقلانیت و عمل قانونمند جمعی است. توزیع 

قدرت سیاســی از طریق مشــارکت تأمین کننده ی خواســت و اراده ی مردم و به منزله ی اجرای 

شــیوه ی خاصی از دموکراسی است. این نوع دموکراســی را می توان دموکراسی محلی در مقابل 

دموکراسی ملی نامید )شــیخ،19:1381(. برخی از مهم ترین اقدامات در جهت  تمرکز زدایی از 

مسیر افزایش مشارکت هر شــهروندان در امور محلی  می گذرد؛ تقویت تشکیل نهادهای مدنی 
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مانند احزاب، شورا، شورایاری ها، نمایندگان محلات از این جمله است. 

6. جمع بندی و نتیجه گیری

پرســش این مقاله معطوف به علل و عوامل ناپایداری توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. 

برای فهم دلایل ناپایداری توســعه در ایران، سه مؤلفه مهم، یعنی فقدان اجماع نخبگان، ضعف 

فرایندهای مشارکتی و عدم تمرکز زدایی دارای اهمیت است. عدم اجماع نخبگان سیاسی نظام 

جمهوری اســلامی در ایده و الگوی توسعه و تعریف مسیر و نقشه ی راه  و تأمین شرایط عینی و 

تمهید ابزارهای آن یکی از مسائل موجده ی ناپایداری توسعه است.

اگر میان مقولات سه گانه در این تحقیق رابطه برقرار کنیم؛ باید گفت که نوعی همزمانی میان 

تمرکززدایی و توســعه یافتگی سیاســی در تاریخ معاصر ایران و به ویژه عصر جمهوری اسلامی 

وجود دارد. به بیان دیگر، دوره های تمرکززدایی با حضور مؤلفه های توســعه سیاسی چون رقابت 

و مشــارکت سیاسی، دموکراسی و کثرت گرایی، تضعیف بوروکراســی دولتی و پرهیز نظامیان از 

دخالت در سیاست مواجه است. این نکته، نشان می دهد که تمرکزگرایی با توسعه نیافتگی قرین و 

همراه است. چون ایران در دهه های اخیر و در دوره ی موردنظر گرفتار تمرکزگرایی بوده، نتوانسته 

اســت در حوزه ی توسعه سیاســی و البته مشارکت سیاسی موفقیتی کســب کند، از سوی دیگر 

نظام سیاســی تلاش زیادی برای حفــظ تمرکزگرایی دارد و از فرآینــد تمرکززدایی تا حد زیادی 

پرهیز می کند. در حالی که بســترهای قانونی مناســب و مطلوبی برای تمرکززدایی وجود دارد. 

چنین شرایطی فرآیند مشارکت شــهروندان در اداره امور را با چالش های جدی مواجه می سازد. 

در این حوزه نیز قوانین و اســناد بالادســتی بر مشارکت شــهروندان در حوزه های مختلف و به 

خصوص مشــارکت در عرصه سیاســی توجه دارند. اما در عمل نظام سیاسی با ضعف در فرایند 

مشارکت شهروندان مواجه هست. یافته های کلی مقاله فرضیه ی اصلی تحقیق را اثبات می کند. 

این موضوع نشــانگر آن است که نظام جمهوری اســلامی و به طور کلی دولت های مختلف آن 

در طول چهل سال اخیر نتوانسته اند به وضعیت با ثبات و پایداریی در فرایند توسعه دست یابند.
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